
 فَرزين و فروزان
رادَرِ فروزان است. ديروز، فَرزين فَرزين بـَ 

پيشِ من آمد. من و فَرزين بازی کَرديم. 
زَمانی که از بازی خَسته شُديم، کمی آسايِش 

کَرديم و آبميوه  خورديم.  من آبَ سيب را 
 دوست دارم.     

م#ن و فَرزين آبِ انَار را زياد دوست دارد. فرزين سَگِ زيب#ايی دارد. 
فَ##رزين، سَ##گ را ب##ه گَ##ردِش بُ##رديم. سَ##گِ فَ##رزين ب##ازيگوش اس##ت و 

آم#د. اي#ن  دوست دارد با ما بازی کند. پس از نيمروز فرُوزان پيشِ م#ا
رديم.                                             ه ت#################ايی ب#################ازی ک#################س#################ب#################ار، م#################ا 

                                    
 

ش####ادمان ب####وديم.  رم####ا از دي####دنِ يِک####ديگ
فَ##رزين دوس##ت دارد، کاپيت##ان بش##ود. م##ن 
به او گفتم: کاپيتانِ کِشتی بايَد شِ#نا ک#ردن 

ت###وانم، ش###نا بک###نم.  ي###اد بگي###رد.  م###ن می 
گي####رد.        ف####رزين ت####ازه دارد ش####نا ي####اد می

                         
 
 
 

 کردن:شِنا کردن، گَردِش کردن، آسايِش کردن، خَريد کردن، بازی کردن
   
کنم. کنم و بازی می کنم، خريد می کنم، آسايش می کُنَم، گَردِش می من شِنا می  

 
 من شِنا کَردَم، گَردِش کردم، آسايش کردم، خريد کردم، بازی کردم.

 


